
عطف كتاب

تازه های نشر مرکز
آوازهای جنگ و صلح

به تازگی کتابی از بابک احمدی با عنوان 
ــر مرکز به  ــته های پراکنده» در نش «نوش
ــامل ۲۳ مقاله و ۱۰  ــه ش ــیده ک چاپ رس
متن است که احمدی آنها را در پاسخ به 
در  ــر  پیش ت ــه  ک ــته  نوش ــش هایی  پرس
ــریه های مختلف به چاپ  سایت ها و نش
ــی از مقاله های  ــه برخ ــیده اند و البت رس
ــرای اولین بار  ــاب نیز ب ــر در این کت حاض
منتشر شده اند. «نوشته های پراکنده» در 
ــاب متن های  ــده و بخش آخر کت ــیم بندی ش ــش کلی تقس ــه بخ س
ــت. از بابک احمدی قبل از این  مربوط به حوزه هنر را دربرگرفته اس
ــده بود که  ــر ش ــی منتش ــز کتاب هایی در حوزه هنر و زیبایی شناس نی
ــاد هرجا بخواهد می وزد»،  ــت و زیبایی»، «امید بازیافته»، «ب «حقیق
ــرس  و تنهایی» از آن جمله اند. عناوین  ــر دنیای خیالی» و «ت «تصاوی
ــته های  ــی از مقاله ها و متن هایی که در بخش هنر کتاب «نوش برخ
ــند»،  ــدرت و ضعف هنر مردم پس ــد عبارتند از: «ق ــده» آمده ان پراکن
ــکاس»،  ع کار  در  ــفه  فلس ــام  «مق ــح»،  صل و  ــگ  جن ــای  «آوازه
ــدی در  ــک احم ــی» و... . باب ــا و تاریک ــتاکوویچ»، «و موج ه «شس
ــی به صادق  ــده» را ادای دین ــته های پراکن ــار کتاب، «نوش پیش گفت
ــت به  ــن کتاب ادای دینی اس ــته: «عنوان ای ــته  و نوش ــت دانس هدای
صادق هدایت. دوستش حسن قائمیان در ۱۳۳۴ مقاله ها، داستان ها 
و ترجمه های پراکنده او را گرد آورد و با عنوان مجموعه نوشته های 
پراکنده صادق هدایت منتشر کرد. مؤسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر 
ــتین صفحه، اما با  چاپ دوم آن را در ۱۳۴۴ با همان عنوان در نخس
ــده نوشته های پراکنده روی جلد و با تجدیدنظر کامل  عنوان کوتاه ش
ــی از مقاله «قدرت و ضعف  ــر کرد». احمدی در بخش در متن، منتش
ــند» درباره رابطه هنر متعالی و هنر مردم پسند نوشته:  هنر مردم پس
«رابطه هنر مردم پسند و هنر متعالی رابطه دو پدیده مطلقا متفاوت 
ــیاری از مخالفان سرسخت هنر مردم پسند از این رو دچار  نیست. بس
ــده می گیرند. آنها به  ــوند که این رابطه درونی را نادی ــتباه می ش اش
ــتر  ــواع بیان هنری بی توجه اند و بیش ــبت ان ــت تکامل و مناس واقعی
ــده اند.  ــه پیش تر تدوین ش ــی برمی آیند ک ــدد اثبات نظریه های درص
ــت باید گفت این برداشت سرآمدگرا و اشرافی که هرچه عامه  نخس
مردم بپسندند از نظر هنری بی ارزش است و آثار بزرگ و نوآور هنری 
ــت. در  ــت اس ــم علاقه ای در اکثر مخاطبان برنمی انگیزند، نادرس ه
ــند آثار از نظر هنری با  میان رمان ها، نمایش ها و فیلم های مردم پس

ارزش کم نیستند...».
پیوندها و خاطره ها

ــر» عنوان  ــتان دیگ ــه زن و یک داس  «س
مجموعه داستانی است از روبرت موزیل 
ــر مرکز  ــه با ترجمه علی عبداالله در نش ک
ــت. روبرت موزیل از  ــیده اس به چاپ رس
ــندگان  نویس ــاخص ترین  و ش ــن  مهم تری
ــی و آلمانی زبان قرن بیستم است  اتریش
ــال ۱۸۸۰ متولد شد و در ۱۹۴۲  که در س
درگذشت. در بین آثار موزیل، داستان های 
ــتار های  ــتان واره و طرح، جس کوتاه، داس
ادبی و رمان  دیده می شود و برخی از آثار او جزء شاهکارهای ادبیات 
قرن بیستم هستند. مجموعه داستانی که عبداللهی به تازگی منتشر 
ــت:  ــل با این عناوین اس ــتان معروف موزی ــامل چهار داس ــرده، ش ک
ــه ورونیکای آرام»؛ که  ــی»، «تونکا» و «وسوس ــا»، «زن پرتغال «گریج
ــتان اول بارها در آلمان و اتریش در کتابی با عنوان «سه زن»  سه داس
ــتان دیگر» در بخشی از  ــده اند. مترجم «سه زن و یک داس منتشر ش
ــته: «در هر چهار  ــن مجموعه نوش ــاره قصه های ای ــتش درب یادداش
داستان، به نحوی زنان شخصیت اصلی هستند، از این رو در برگردان 
ــه زن و یک داستان دیگر را برای  ــی آنها در یک کتاب، عنوان س فارس
ــتان های این کتاب کنایتی است به اینکه  این مجموعه برگزیدم. داس
ــت و تعریف و تقلیل آن به هوس یا  ــق، قابل تحقق نیس اصولا عش
محدود کردنش به خاطرات و حدس وگمان های متناقض ذهنی، راه 
ــکل گیری ماجرا و  ــای ش ــه انگیزه ه ــنده ب ــی نمی برد. نویس ــه جای ب
ــتان یا کنش  ــرای داس ــتر از خود ماج ــب بیش ــه مرات ــی  آن، ب حواش
داستانی علاقه مند است. او می کوشد هرچه بیشتر مسائل را معرفی 
ــن خصلت،  ــی همی ــه گاه ــکافد، چنان ک ــا را بش ــای آنه ــد و ژرف کن

داستان گویی را تحت الشعاع خود قرار می دهد».
عناصر وجهی در زبان فارسی

ــی»،  ــان فارس ــی در زب ــات وجه  «صف
ــم برمی آید،  ــه از عنوانش ه ــور ک آن ط
ــاره صفات  ــت درب ــی اس عنوان پژوهش
ــن ایلخانی پور  ــط نگی ــه توس ــی ک وجه
ــر مرکز آن را به چاپ  ــده و نش انجام ش
ــش در چهار  ــت. این پژوه ــانده اس رس
ــت»، «عناصر  ــن «وجهی ــا عناوی فصل ب
ــات  ــی»، «صف فارس ــان  زب در  ــی  وجه
ــی ـ نحوی» و  ــی معنای ــی: نگرش وجه
«صفات وجهی: از نظریه تا کاربرد» تدوین شده است. در پیشگفتار 
کتاب درباره روش پژوهش این اثر آمده: «پژوهش حاضر پژوهشی 
بنیادی (توصیفی ـ تحلیلی ـ نظری) است که به روش کتابخانه ای 
صورت می پذیرد. نگارنده از سر کنجکاوی و برای یافتن روزنه ای از 
ــد تا پس از  ــری تلاش می کن ــوی دانش نظ ــته هایش به س نادانس
ــی و نقد  ــه وجهیت و بررس ــای غالب در مطالع ــی نظریه ه معرف
ــف و تحلیل صوری  ــن پدیده زبانی، به توصی ــینه تحقیق در ای پیش
داده هایی از زبان فارسی معیار، زبان رسمی ایران امروز، بپردازد که 
ــده اند. این داده ها جملات یا  ــین مغفول واقع ش در مطالعات پیش
ــازه هایی کوچک تر از جمله هستند که توسط نگارنده و براساس  س
شم زبانی وی تولید شده اند و قابل قبول بودن آنها مورد تأیید چند 
ــن تحقیق کیفی به  ــت. داده های ای ــل زبان دیگر قرار گرفته اس اه
ــوند و مراحل پیش وجهی صفات  ــی می ش صورت هم زمانی بررس
ــی نخواهند بود». هر فصل این کتاب با  ــی مورد بررس وجهی فارس
مقدمه ای شروع می شود که می کوشد زمینه بحث را فراهم کند و 
در پایان نیز خلاصه فصل آورده شده که در آن مطالب آن فصل در 
ــده اند. فصل اول کتاب به تعریف و توضیح  سطوری جمع بندی ش
ــی می پردازد و فصل دوم به نظام  ــت به عنوان پدیده ای زبان وجهی
ــه مطالعه  ــوم ب ــه دارد. فصل س ــی توج ــان فارس ــت در زب وجهی
بازنمایی وجهیت در صفات فارسی اختصاص یافته و در فصل آخر 
ــده و ضمنا به کاربرد  ــت داده ش هم خلاصه ای از پژوهش به دس
صفات وجهی در ترجمه شناسی و زبان شناسی رایانشی توجه شده 

است. 

مرور

پنجاهمین رمان پلیسی «نقاب»
توطئه سکوت

ــته  نوش ــود»  مه آل ــدرگاه  «بن
ــی  کتاب ــن  پنجاهمی ــیمنون  ژرژ س
ــت که در مجموعه نقابِ جهان  اس
ــت. مجموعه  ــر شده اس کتاب منتش
ــی و  ــاب بهترین آثار ادبیات پلیس نق
ــان را دربرمی گیرد. آثار  معمایی جه
ــیمنون، که  ــی-معمایی ژرژ س پلیس
ــخصیت محبوب کارآگاه مگره  با ش
ــه، از خواندنی های این  ــهرت یافت ش
ــتان از یک روز  مجموعه است. داس
ــی پاییزی  ــر معمول ــاده و به ظاه س
ــی  ــود. «وقت ــاز می ش ــس آغ در پاری
طرف های ساعت سه پاریس را ترک 
ــرد  ــوز مردم زیر آفتاب س کردند، هن
ــد.  ــوش بودن ــب و ج ــزی در جن پایی
ــت،  ــهر مان ــای ش ــپس نزدیکی ه س
ــد. و حالا  ــن ش چراغ های کوپه روش
ــرات  ــه قط ــه هایی ک ــت شیش از پش
بخار رویشان جاری بود، مه غلیظی 
ــیر  ــد دید که چراغ های مس را می ش
ــیری رنگ فرو برده  ــه ای ش را در هال
ــه خودش، گردن  بود. مگره در گوش
ــته، راحت  را روی لبه نیمکت گذاش
ــان بی توجه با  ــده بود. او همچن لمی
چشم های نیمه بسته به دونفری که 
ــد و با هم  ــته بودن روبه رویش نشس
ــر دوخته  ــتند نظ تفاوت زیادی داش
بود.» سربازرس مگره عادت داشت 
ــه ناگهان قدم  ــرادی این گون ببیند اف
ــی اش بگذارند و طی روزها  به زندگ
ــان را به  ــا ماه ها خودش و هفته ها ی
ــاره  ــپس دوب ــد و س ــل کنن او تحمی
ــان  ــان توده مردم بی نام و نش در می
ــوند. این بار اما داستان درباره  گم ش
ــت که در محله ای شلوغ  مردی اس
ــتگیر می شود؛ مردی  در پاریس دس
عجیب که به طرزی دیوانه وار وسط 
خیابان و بین اتوبوس ها و ماشین ها 
پرسه می زند. به زبان فرانسوی از او 
ــنیدند.  ــو کردند جوابی نش پرس وج
ــر را امتحان  ــت زبان دیگ هفت، هش
ــه  ــود. ب ــه ب ــم بی نتیج ــد بازه کردن
ــی نشان  ــنوایی هم واکنش زبان ناش
ــه نظر  ــاله ب ــدود ۵۰س ــی داد. ح نم

ــلوار و کفش هایی  می رسید. کت وش
نو و مرتب به تن داشت. هیچ اوراق 
ــن  ــت و همی ــراه نداش ــی هم هویت
ــی از آن افرادی  ــا یک ــد ت موجب ش
ــدون مقدمه  ــه ناگهانی و ب ــد ک باش
ــدند. در  ــه زندگی مگره وارد می ش ب
ــزار فرانک  ــز پنج ه ــش ج جیب های
چیز دیگری نبود. اعتراضی نمی کرد 
ــس بدون هیچ  ــا در اداره پلی و روزه
ــود. گاهی  ــته ب حرف و کلامی نشس
ــزی را به  ــرد چی ــلاش می ک ــگار ت ان
ــوس و ناامید  ــاورد اما زود مای یاد بی
ــد و دوباره با لبخندی کمرنگ  می ش
ــگاه می کرد. تا  ــت و فقط ن می نشس
ــی که به  ــه بالاخره زیر کلاه گیس اینک
ــر داشت آثار گلوله ای پیدا شد که  س
به نحو ماهرانه ای جراحی شده بود. 
و این معمایی بود که پای مگره را به 
داستان باز کرد. با چاپ عکس او در 
ــرانجام هویت او فاش  روزنامه ها س
ــابقه  ــد: ایو ژوریس، ناخدای باس ش
ــدر  ــس بن ــاری و ریی ــتیرانی تج کش
ــدی،  ــترهام در نورمان ــک اویس کوچ
ــده  ــش هفته قبل ناپدید ش ــه از ش ک
ــا پیچیده تر  ــتان از آنج ــود. اما داس ب
ــس از بازگرداندن  ــدی پ ــد که چن ش
ــر هدف  ــار دیگ ــترهام ب ــه اویس او ب
سوءقصد قرار گرفت و به قتل رسید. 
ــی مرموز  ــط ماجرای ــره حالا وس مگ
ــدری کوچک و  ــود در بن و مه آلود ب
ــان هایی  ــه، با انس ــه مه گرفت همیش
ــی  دریانوردان ــزوی،  من و  ــز  آدم گری
خشن، کم حرف و بی حوصله و بدتر 
ــکار. «بندرگاه مه آلود»  از همه پنهان
ــیمنون،  ــار ژرژ س ــته ترین آث از برجس
ــهور ژانر پلیسی است  ــنده مش نویس
ــل خواندنی «میراث»،  که در ۱۳فص
ــه ناتمام»،  ــکوت»، «نام ــه س «توطئ
«خانه روبه رو» و... روایت می شود. 
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از بازی روزگار است یا چه، که نویسنده ای، این همه 
ــق آنها اثر ادبی با  ــزان از رویکردهایی از نقد که طب گری
ــیر قرار می گیرد،  ــاع به بیرون متن، مورد نقد و تفس ارج
خودش این قدر راحت برای چنین مواجهه ای با آثارش 
ــد و در جای جای متن،  ــت خواننده می ده گزک به دس
ــا می گذارد.  ــود ردپا به ج ــی حواس پرت از خ مثل قاتل
ــاید آگاه  البته نابوکوفِ رند در مقدمه «دفاع لوژین»، ش
ــده اند  ــته وارد اثرش ش از اینکه چنین ردپاهایی ناخواس
ــخی این ردپاها هم  ــی جرأت نکند از چند فرس و تا کس
ــتقلال یافته و به خودمتکی اش  ــور و به جمهوری اس عب
ــخند می نویسد: «هر بچه  چپ نگاه کند، به کنایه و ریش
ــه ها را با کلید رمز یک  فرویدی که مجموعه ای از کلیش
ــخصیت های داستان  ــتباه می گیرد بی تردید ش رمان اش
ــوقه هایم و  ــا تصویر فکاهی وار پدر و مادرم، معش مرا ب
ــض خاطر چنین  ــی ام یکی می گیرد. مح ــای پیاپ خوده
ــوی ام،  ــراف می کنم که معلمه فرانس مفتش هایی اعت
ــیرینی، و هسته هلویی را  ــطرنج جیبی ام، میلم به ش ش
ــه لوژین داده ام.»  ــته ام ب که در باغ محصور خودم کاش
ــاگری کوچک است  ــخندآمیز اما یک افش این تذکر ریش
ــتن نشانه هایی بزرگتر از نابوکوفی  برای مخفی نگه داش
ــت و مثل همه  ــی می کرده اس ــرون از متن زندگ ــه بی ک
ــلان مهاجرش تجربه هایی را از سر گذرانده بوده  هم نس
ــده اند و راه به راه  که برخی از آنها به ترومای او  بدل ش
ــه و کنارهای تاریک آثار او  ــکال گوناگون از گوش و به اش
ــرک می کشند. بله، نابوکوف چیزی فراتر از یک هسته  س
ــوی و میل به  ــه فرانس ــطرنج جیبی و معلم ــو و ش هل
ــت. آنچه  ــخصیت رمان خود داده اس ــیرینی را به ش ش
ــر ولادیمیروویچ  ــیده ترومای ولادیمی ــه لوژین بخش او ب
نابوکوف است؛ یک روسِ فرهیخته و اشراف زاده که در 
ــال بعد از وقوع انقلاب اکتبر، مجبور  ــالگی، دو س ۲۰س
ــت. نه، قرار نیست  ــرزمینش شده اس به مهاجرت از س
ذره بین بیندازیم و شروع کنیم به گشتن دنبال نشانه های 
ــخصی برای خود نابوکوف اتفاق  هر آنچه در زندگی ش
افتاده، در چیزی که او به عنوان یک اثر ادبی خلق کرده 
ــطرنج جیبی و معلمه  ــته هلو و ش ــت. از قضا هس اس
فرانسوی و میل به شیرینی که اگر نابوکوف راست گفته 
ــده اند،  ــتقیم از زندگی واقعی او وارد متن ش ــد، مس باش
ــای عمیق تر آن  ــتند و ردپ ــا هس ــن ردپاه بی اهمیت تری
جاهایی است که زندگی شخصی نابوکوف و ترومای او 
با تغییر شکل هایی شگرف از مستندات زندگی شخصی 
ــی یافته، به قدری که  ــناختی دگرگون به ترکیبی زیبایی ش
ــرکات بیرونی آنچه را به عنوان متن  دیگر نمی توان مح
ادبی به ما عرضه شده به راحتی بازشناخت و این است 
تفاوت تبدیل خلاقانه و شاید ناخواسته کمیت زندگی به 
ــخصی در  کیفیت هنری، به جای بازگویی تجربه های ش
داستانی که بی هیچ تخیلی از روی واقعیت الگوبرداری 
ــان «دفاع  ــگاه کنیم، رم ــت. از این منظر اگر ن ــده اس ش
ــی نفس گیر می یابیم  ــوف را عرصه جدال ــن» نابوک لوژی
میان یک اخراجیِ مهاجرِ بیگانه با اطراف، که سرزمین، 
ــه چیزی دیگر به  ــود، در ذهن او ب ــاب فیزیکی خ در غی
نام «متن» دگرگون شده و مهاجرِ بی سرزمین می کوشد 
ــرزمین جایگزین، آن را این بار  ضمن پناه گرفتن در این س
ــه دارد و هیچ کس را از  ــون نگ ــد مهاجمان مص از گزن
ــرون به آن راه ندهد. در همان صفحات آغازین رمان،  بی
ــواده اش از عمارت ییلاقی به  وقتی لوژینِ کودک با خان
ــتی کوتاه به  ــردد طی یک تداعی و بازگش ــهر بازمی گ ش
ــرهای  ــم که در محاصره پس ــن را می بینی ــته، لوژی گذش
ــتا، درست روی پل،  ــت: «این جا توی روس ــتایی اس روس
ــان را  ــره اش کرده بودند و طپانچه های حلبی ش محاص
به طرف او نشانه گرفته و گلوله های میله ای شکلی به 
ــلیک کرده بودند که از روی بدجنسی کلاهک های  او ش
ــد.» نمی دانیم  ــته بودن ــتیکی مکنده آن ها را برداش لاس
ــدر به وضعیت  ــطرها چق ــتن این س نابوکوف حین نوش
ــواده اش در  ــود و خان ــاری خ ــرت اجب ــی و مهاج اقلیت
ــرده- احتمالا  ــیه فکر می ک ــروزی انقلاب روس ــان پی زم
ــورت حاصل کارش  ــرده چون در غیر این ص فکر نمی ک
ــیار تصنعی از کار درمی آمد- اما این محاصره شدن  بس
ــنخی متفاوت، در سراسر  ــط آدم هایی غریبه و از س توس
ــکل های مختلف تکرار می شود  رمان دفاع لوژین به ش
ــمکش اصلی رمان  ــان می بینیم که کش ــر رم و در اواخ
ــر عنصر «تکرار» و مبارزه لوژین با آن  ــت بر س هم درس
ــت. همچون جدال و کشمکش همیشگی نابوکوف  اس
ــدید او از متن ادبی  ــا دنیای بیرون متن و محافظت ش ب
ــرون از خود. اما  ــتقل از جهان بی به عنوان وجودی مس
ــت که از پس پشت این همه مراقبت تا مبادا  جالب اس
ــه دنیای بیرون و  ــای بیرون تلاقی کند، تجرب متن با دنی
ــدن، این همه راحت به  ــرت و بی وطن ش ترومای مهاج
ــوخ می کند و اصلا به  ــده نابوکوف رس متنِ محافظت ش
ــود. به نظر  ــی از رکن های اصلی رمان او بدل می ش یک
ــتن افراطی  ــد محافظه کاری نابوکوف و پناه جس می رس
ــرزمین، چنان از حد  او در متن، به عنوان جایگزینی از س
می گذرد و ابعادی جنون آمیز می یابد که به مواجهه ای 
ــارف ملازم  ــه در نگاه متع ــلیم» ک ــکال با «عقل س رادی
ــع نابوکوف  ــد. به واق ــت، می انجام ــه کاری اس محافظ
آن قدر در محافظه کاری پیش می رود که محافظه کاری 
ــرگ ز  ا بدل می کند.  ــد بقا به جنونی م ــی از قواع را از یک
ــز نابوکوف بر  ــد جنون آمی ــه تاکی ــت ک ــرای همین اس ب
ــه او خود  ــی در نهایت بی آنک ــن ادب ــندگی مت خودبس
ــی را به متن  ــیلی از عوامل برون متن ــد س ــته باش خواس
ــخت  ــرازیر می کند و اینجا باز لوژین را می یابیم، س او س
ــوم را که  ــم آن ترکیب تکراری ش ــال تقلا تا طلس در ح
ــت باطل کند و  ــر زندگی اش سایه انداخته اس بر سراس
ــومی که اینجا مجبوریم به یکی از  ــت- چه طنز ش درس
ــیر فرویدی نزدیک  ــای نابوکوف یعنی تفس خط قرمزه
ــتای گریز  ــلاش نفس گیر و در راس ــن این ت ــویم - حی ش

ــپ وار در چنگال  ــدر، او را ادی ــب تکراری مق از آن ترکی
ــطرنجی که  ــان تقدیر می بینیم، همچون صفحه ش هم
ــب کت لوژین  ــتر جی ــده از آس به مثابه امری سرکوب ش
بیرون می آید و نابوکوف چه هنرمندانه و با چیره دستی 
ــتان نویس مسلط بر تمام جزئیات ریز داستانی،  یک داس
ــده از جایی نامنتظر  ــت امر سرکوب ش این تقلای بازگش
ــیار با  ــت. طرح و توطئه بس ــته اس ــه نمایش گذاش را ب
ــن لحظه چیده  ــیدن به ای ــواس برای رس حوصله و وس
ــت. می دانیم که لوژین به دلیل جنون حاصل  ــده اس ش
ــطرنج، از طرف روانپزشک به کلی از  از غرق شدن در ش
ــخت مراقب است  ــده است و زنش س ــطرنج منع ش ش
ــطرنج نگردد و هیچ چیز، شطرنج را برایش  که او گرد ش
ــوده دارد که زنش آن را  ــد. لوژین کتی فرس تداعی نکن
ــته است. او اصرار به پوشیدن این کت دارد و  کنار گذاش
سرانجام زنش را راضی می کند که بگذارد آن را بپوشد. 
ــاس می کند چیزی در یکی از  ــد احس کت را که می پوش
ــت. آن «چیز» را پیدا نمی کند، اما  جیب هایش مانده اس
هربار دست در جیب کتش می کند باز احساس می کند 
ــرانجام پسربچه ای که با  ــت. س چیزی توی جیبش هس
ــتند، حین تلاش لوژین  مادرش میهمان خانم لوژین هس
ــا را حل می کند و می گوید:  ــرگرم کردن او ، معم برای س

ــت.» لوژین  ــتر اس «توی آس
به وجد می آید و «چهره اش 
ــد  ــود و می کوش باز» می ش
ــی گاه  مخف از  را  ــیء  ش آن 
ــد: «یک  ــرون بکش جیب بی
ــوراخ  س ــوی  ت را  ــتش  دس
ــت دیگرش  ــا دس ــرد و ب ک
ــت. اول  ــت را گرف ــن ک پایی
ــگ دیده  ــزی قرمزرن تی یک 
ــد کل آن- چیزی  ــد و بع ش
ــه چرمی  ــبیه یک دفترچ ش
ــا ابروهای  ــن ب ــاف. لوژی ص
ــگاه کرد،  ــه آن ن ــه ب بالارفت
ــت هایش  دس ــوی  ت را  آن 

ــید  ــکاف آن بیرون کش گرداند، یک زبانه کوچک را از ش
ــود بلکه  ــرد. دفترچه نب ــه را باز ک ــاط دفترچ ــا احتی و ب
ــطرنج  کوچک و تاشویی از چرم تیماج بود.»  صفحه ش
ــت که نابوکوف سخت مراقب است که  حواس مان هس
ــاید همین عناد  ــود و اتفاقا ش ــای فروید به متن باز نش پ
ــد را در رمان نابوکوف به  ــت که حضور فروی آگاهانه اس
ــت، چون به یک  ــوری بدل می کند که زمخت نیس حض
ــت؛  ــناختی تحول یافته اس ــب زیبایی ش ــت و ترکی کیفی
ــتند و اگر هم  ــتانی هس ترکیبی که اجزای آن کاملا داس
ــان به چیزی بیرون از متن ارجاع  خلاف میل نویسنده ش
می دهند، این ارجاع با حفظ استقلال ادبی متن صورت 
ــتقلالی که احتمالا نویسنده ای شیفته  ــت؛ اس گرفته اس
ــید  فروید آن را مخدوش می کرد چون آگاهانه می کوش
متنش را به صورت مکانیکی از روی الگوهای فرویدی 
ــوف در قبال  ــه کاری افراطی نابوک ــا محافظ ــازد. ام بس
دنیای بیرون از ادبیات و پناه گرفتنش در متن ادبی برای 
ــیب های دنیای بیرون، در درون متن  مصون ماندن از آس
کیفیتی رادیکال پیدا کرده است، چنان که در دفاع لوژین 

ــنده با پیرامون خود و تقلای او  ــمکش واقعی نویس کش
برای راه نیافتن دنیای بیرون به درون اثر، با ترجمه شدن 
ــتانی که دیگر پیوند مستقیم  ــانه هایی داس به اجزا و نش
ــان ندارند، به  ــی نویسنده ش ــا تجربه واقع ــکاری ب و آش
کشمکشی مرگبار بین یک وجود مشکوک و خارق العاده 

با جهان پیرامون او منجر شده است.
لوژین

ــخصیت  ــن را به عنوان یک ش ــت لوژی ــد نیس ــا ب ام
ــت؟»  ــم. «لوژین کیس ــی کنی ــر بررس ــتانی، دقیق ت داس
ــن مخلوق غریب  ــت با گفتن اینکه ای راضی کننده نیس
ــتِ وارفته تک بعدی غرق  نابوکوفِ جوان، یک آدم سس
ــطرنج و ناتوان از ارتباط گیری با محیط بیرون است،  ش
ــا آنچه لوژین را  ــت، ام قال او را بکَنیم. اینها همه هس
ــر می برد، نحوه  ــک آدم عادی فرات ــاد متعارف ی از ابع
ترکیب این ویژگی ها و برخی ویژگی های دیگر در لوژین، 
ــان»  ــه در نهایت از او یک «نا-انس ــت ک به صورتی اس
یا یک «انسان-هیولا»ی مهیب، مشکوک و درعین حال 
ــی نام ناپذیر، چیزی  ــازد. مخلوق ــتنی می س دوست داش
ــا در «مسخ» کافکا به  ــبیه حشره ای که گرگور سامس ش
ــن را باید از تبار آن  ــود. از این لحاظ لوژی آن بدل می ش
ــته از مخلوقات ترکیبی و هیولاوار ادبیات داستانی  دس
ــان و نیمی  ــی انس ــه نیم ک
بدانیم.  ــد،  دیگرن ــای  چیزه
ــدا  ــار «ناخ ــودی از تب موج
ــک، «هیت  دی اهب» موبی 
بادگیر،  ــای  بلندی ه کلیف» 
ــنگی» کافکا   ــد گرس «هنرمن
ــخصیت های  ــه آن ش و هم
ــی  کیفیت ــا  ب ــتانی  داس
سفت وسخت و سنگوار که 
در مناسبات معمول جهان 
ــوند.  ــی هضم نمی ش واقع
ــن نگاهی  ــی لوژی ــه زندگ ب
و  ــی  کودک در  ــم:  بیندازی
ــه  علاق ــه  مدرس دوران  در 
ــرکت در  ــا بچه ها و ش ــدن ب ــه قاطی ش ــمگیری ب چش
ــد. علاقه مند  ــان نمی ده بازی های جمعی از خود نش
ــعبده بازی و «دور دنیا در هشتاد روز» ژول ورن و  به ش
ماجراهای شرلوک هولمز است. یک روز خیلی اتفاقی 
ــطرنج جلب می شود و شطرنج برایش  توجهش به ش
ــی  ــی کاری گناه آلود که به تنش ــدن یک مخف با برملاش
ــورد. وقتی  ــده گره می خ ــادرش منجر ش ــن پدر و م بی
ــش خانوادگی می خواهد  ــت در روز بروز تن لوژین درس
عمه اش را وادارد که به او شطرنج یاد بدهد، می بینیم 
ــطرنجی بر  ــایه ای از روابطی ش ــان س ــه چطور ناگه ک
ــتان می افتد. پدر لوژین وارد می شود و  ــطرهای داس س
ــطرنج)  ــوخته از اتاق (صفحه ش او را مثل مهره ای س
بیرون می اندازد و از اینجاست که گویی شطرنج هرچه 
ــوخ می کند. سال ها بعد او را  ــتر به جان لوژین رس بیش
ــرگردان و مفلوک چنان  ــبحی س ــم که چون ش می یابی
ــطرنجی خود غرق شده که کارش به جنون  در نبوغ ش
ــت آخر می کوشد تقدیر شطرنجی اش را  می کشد و دس
برهم زند و این اما تنها با حذف خود او از صفحه بازی 

میسر می شود و این به نوعی روی دیگری است از همان 
ــن را به عنوان  ــنده با هرآنچه مت ــدال نابوکوف نویس ج
ــود تهدید می کند.  ــول خلاقه و متکی به خ یک محص
ادبیات، سرزمین نابوکوفِ بی سرزمین است و او مراقب 
ــت که این سرزمین دوباره به دست «دیگران»ی که  اس
ــتند، نیفتد؛ همان هراس لوژین از  ــنخ دیگری هس از س
ــا آن. اما دیدیم  ــاکام او برای مقابله ب ــرار و تقلای ن تک
ــنده که خود برآمده از  ــرکوبگر نویس که علیرغم میل س
یک سرکوب تاریخی است، راه هایی برای رسوخ جهان 
بیرون به متن وجود دارد و با توجه به فرجام کار لوژین 
ــی نابوکوف  ــری جهان ذهن ــه این نفوذپذی می بینیم ک
ــت داستان های  چندان با جهان بینی پنهان در پس پش
ــی است که  ــنده خوب کس ــت. نویس او هم بیگانه نیس
ــد خود نیز  ــه از قواع ــای عرفی ک ــط از قرارداده نه فق
ناخواسته تخطی می کند و نابوکوف خوشبختانه چنین 
است. در مورد شخصیت لوژین آن گونه که نابوکوف او 
ــه دیگر را هم باید گفت: لوژین یک  را پرداخته یک نکت
ــت، نابغه ای که در کودکی استعداد  نابغه شطرنج اس
ــی که به صورت  ــچ زمینه ای- زمینه های خاصی در هی
ــتعداد  ــوش و ذکاوت و اس ــاد نبوغ و ه ــه ای نم کلیش
هستند- از خود بروز نمی دهد و چه خوب که نابوکوف 
زیر بار پیشنهاد آن ناشر امریکایی نرفت که از او خواسته 
بود در «دفاع لوژین» موسیقی را جایگزین شطرنج کند 
و لوژین را از یک شطرنج باز به یک ویولن زن دیوانه بدل 
کند. این پیشنهاد بازاری، تجسم همان تصور کلیشه ای 
ــت. برای  ــخصیت های فرعی دفاع لوژین از نبوغ اس ش
ــی و دور از  ــطرنج، مفهومی انتزاع ــه ش ــا یک نابغ آنه
ــترس است که نمی توانند لمسش کنند و به همین  دس
دلیل شطرنج بازبودن لوژین انتخابی هوشمندانه است 
ــت نیافتنی تر، غیرقابل درک تر و نبوغ  ــا او را هرچه دس ت
ــطرنج بازی  ــیم کند. ش ــم نیامدنی تر ترس ــه چش او را ب
نابغه بودن، توانایی ای است که چندان جنبه عامه پسند 
ــان نابغه  ــه یک قهرم ــم به هیچ وج ــدارد و لوژین ه ن
تنهای عامه پسند نیست که دست آخر به رغم رنج هایی 
ــود را بگیرد. نبوغ او تضمینی  ــد مزد نبوغ خ که می کش
ــت، اگر با آنچه او  ــات او از رنج و فلاکت نیس ــرای نج ب
ــت نباشد،  ــوق می دهد همدس ــمت فلاکت س را به س
ــرش - «پنین» - که  ــت. نابوکوف در رمان دیگ که هس
ــت  ــی اوس برخلاف «دفاع لوژین» از رمان های انگلیس
ــته  ــتگی اش نوش ــن گذاش و در دوران پختگی و پابه س
ــده، در مقام راوی می نویسد: «بعضی ها-  ــر ش و منتش
ــتم- از قصه هایی که پایان  که من هم یکی از آنها هس
ــاس می کنیم گول  ــان می آید. احس ــوش دارند بدش خ
خورده ایم. روال بر ضرر است. تقدیر نباید متوقف شود. 
ــری بالای  ــت در چندمت ــیرش درس ــی که در مس بهمن
ــود نه فقط  ــتای چندک زده متوقف می ش ــر یک روس س

غیرطبیعی، بلکه غیراخلاقی عمل می کند.»
«پنین»، همزاد کمیک لوژین

پنین یک مرد روس است که انقلاب اکتبر او را وادار 
ــرده. ورود ضمنی انقلاب  ــورش ک ــه مهاجرت از کش ب
ــاع لوژین» هم یکی از  ــه دو رمان «پنین» و «دف ــر ب اکتب
ــدی نابوکوف به ترومای خود  نمونه های ور رفتن فروی
است. در دفاع لوژین به رغم اینکه پیوندزدن سرنوشت 
ــف و لحظه های  ــا نقاط عط ــتان ب ــخصیت های داس ش
ــت انداخته می شود، اما انقلاب اکتبر  بحرانی تاریخ دس
ــود و از قضا  ــوراخی وارد رمان می ش ــال از س به هرح
ــوند  ــی روزنامه ها، دیواری می ش اخبار و مقالات سیاس
ــطرنج بار دیگر به زندگی  که از درزها و ترک های آن، ش
لوژین نشت می کند. در رمان «پنین» هم شاهد گریززدن 
به انقلاب اکتبر و وقایع مرتبط با آن هستیم و همچنین 
ــخ مختصر  ــردآوری «تاری ــرای گ ــلاش پنین ب ــاهد ت ش
ــوری از تاریخ  ــت «مینیات ــرار اس ــگ روس» که ق فرهن
ــردن  ــله وقایع مهم- از کار دربیاید.»؛ فش کامل -سلس
ــن مکتوب،  ــت رفته در یک مت ــدن وطن از دس و گنجان
ــبیه همان که نابوکوف انجام می دهد و جهان  کاری ش
کلمات مکتوب را جایگزین وطن از دست رفته می کند. 
ــت وپا چلفتی بودن و  ــان دس ــن، هم ــخصیت پنی در ش
ــت،  ــلیم را که در لوژین هس ــودن قواعد عقل س بلدنب
می بینیم؛ منتها پنین، نمایشگر وجه کمیک لوژین است 
ــتان های او با یک جور طنز و سرخوشی و  و روایت داس
سربه سرگذاشتن همراه است. پنین مثل یک شخصیت 
کارتونی است و تک تک فصل های این رمانِ نابوکوف را 
ــن اپیزودیک با رنگ های  می توان به صورت یک انیمیش
ــوف در پنین، عدم تجانس  ــاد به تصور درآورد. نابوک ش
ــاده لوح  ــخصیت س ــی با دنیای بیرون را در ش و بیگانگ
ــک مهاجر روس که در پس زمینه ای آمریکایی جولان  ی
ــته است. پنین هم شخصیتی  می دهد به نمایش گذاش
ــون خود هضم  ــای پیرام ــه در محیط و آدم ه ــت ک اس
نمی شود. او یک استاد زبان روسی است و این فرصتی 
ــود برای بروز کشمکش  ــت تا خود زبان، بستری بش اس
ــدن و  ــش دورگه ش ــن» و نمای ــت» و «وط ــان «غرب می
ــی را در فرم قطعه قطعه  ــه این چندپارگ چندپارگی، ک
ــت  رمان پنین هم می بینیم. پنین یک روس بی وطن اس
ــدت در یک  ــرگردانی و قرارنگرفتن درازم ــی س که گوی
ــده  ــت او بدل ش ــت و سرنوش ــکان به جزئی از سرش م
ــه عوض کند.  ــت خان ــت، چنان که  مدام مجبور اس اس
ــی از رمان می بینیم که او حتی نمی تواند زمان و  جاهای
تقویم خود را با زمان و تقویم آمریکایی تنظیم کند و به 
همین دلیل گاه مرتکب اشتباهات مضحکی می شود و 
ــازل زندگی آمریکایی جا نمی افتد.  در یک کلام، او در پ
تخطی های نرم و زیرپوستی از قواعد کلاسیک رمان در 
ــاع لوژین، هم دیده  ــن نابوکوف، از جمله دف آثار آغازی
ــود اما در پنین این تخطی جنبه ای آشکارتر دارد،  می ش
ــتحکام و وقار کلاسیک  گرچه این رمان نیز با همان اس

که خاص آثار نابوکوف است آمیخته است.
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